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 درآستانه تصويب قطعنامه ای جديد

 در شورای امنيت
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اما اين احتمال را هم مي توان در نظـر داشـت کـه        
نظاميان انگليسي به قصد مقاصد نظامي و يـا بـر       
 اساس اشتباه از مرزهاي ايران عبور کرده باشـنـد،  

نيز هشت ملوان و  ۲۰۰۴در ژوئن سال هم چنان که 
تفنگدار دريايي بريتانيايي در اروندرود بـازداشـت     

اما پس از چهار روز در پي مذاکرات ديپلمات  ،شدند
با مقامات ايران، آزاد و بـه سـفـارت             آن هاهاي 

 .در تهران تحويل داده شدند انگليس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هر يک از حالات فوق البته نتايج متفاوتي به دنـبـال   
خواهد داشت اما در لحظه کنوني و بـا تـوجـه بـه         
تصويب قعطنامه جديد در شوراي امـنـيـت، رونـد       
بحران در مناسبات ايران و دول غـربـي شـتـاب           

در چنـيـن شـرائـطـي کـار           .  بيشتري خواهد گرفت
. نيروهاي مدافع صلح بسي دشوار تر خواهـد شـد    

اين نيروها ضمن تلاش براي وادار کردن مسئوليـن  
هاي سازمـان   قطعنامهجمهوري اسلامي به پذيرش 

ملل و اعتماد سازي در مناسبات ايران با نهـادهـاي   
بين المللي، مي بايست بر اين واقعيت نيز انـگـشـت      
بگذارند که آن چه عامل تمام نابساماني ها در ايـن    
عرصه ها و همچنين مسائل اساسـي مـربـوط بـه         
زندگي سياسي، اجتماعي و مدني جامعه ما سـت و    
جامعه ما نزديک به سه دهه است که با آن درگـيـر   

ساختاري به نام جمهوري اسلامي است کـه    ,  است
بدون تحولي اساسي در آن ساختار، بيرون رفـتـن   
از بحران و پا گذاشتن در مرحله سازندگي، رشـد،    

 .توسعه، پيشرفت و آزادي و عدالت ممکن نيست
بايد اين واقعيت را مبناي فعاليت و رفتار سـيـاسـي      
خود قرار دهيم که آن چه امروز جرياناتي در سطـح  
دول و برخي رسانه هاي غربي و همچنـيـن جـنـاح       
هائي از حکومت و اپوزيسيون تبليغ مي کنند، نه همه 
نابساماني ها  با محمود احمدي نژاد زاده شده اند، و 

هاشمي رفسنجاني راه نجات ايـن     » پراگماتيسم« نه 
کشتي به گل نشسته است و مي تـوان بـدان امـيـد         

آن چه همه ما شاهد هستيم، چيزي جز بحران .  بست
و تنهـا بـا     .  ساختاري رژيم جمهوري اسلامي نيست

برون رفتن از چنين ساختاري ست که مي توان بـه    
آزادي، دمکراسي و رفاه و امـنـيـت و بـرقـراري              
مناسبات با ساير کشورها برمبناي دوستي ،حسـن    

  .همجواري و منافع متقابل اميد داشت
 ۱۳۸۶چهارم فروردين 

 بنـدي جنسيتـي سهميـه

 !هـا دانشـگاه

 ½ 10صفحه 
، در  »اتحاديه اروپا «بر اساس آمارهاي     

ميلادي در کشورهاي عضو       ۲۰۰۵سال  
 ۵۹به طور متوسط حدود       »اتحاديه«اين  

درصد دارندگان مدرک تحصيلي              
در .  دهند  دانشگاهي را زنان تشکيل مي      

زنان   »نرخ فعاليت «همان سال، متوسط     
درصد بوده    ۵۶در اين کشورها بيش از       

در حال  ,  در بعضي از اين کشورها    .  است
حاضر تعداد زنان شاغل بر تعداد مردان        

 .شاغل پيشي گرفته است
ايجاد تعادل  «اما توجيهات ديگري نظير      

عدم امکان   « ، مسئله     » در بازار کار    
فعاليت زنان تحصيلکرده در شهرستانها      

، جلوگيري از    »و روستاهاي دورافتاده   
، که از طرف       »اتلاف بودجه عمومي    «

ها،   مدافعان سهميه بندي جنسيتي دانشگاه 
هاي پزشکي      به ويژه در مورد رشته        

مبتني بر بررسيهاي   , شود نيز   مطرح مي 
مشخص و مستند نبوده و در عين حال،         

نخست اينکه تعداد     .  تناقض بار است    
پزشکان موجود کشور تکافوي نيازهاي      

کند و تا رسيدن به        امروز جامعه را نمي   
المللي راهي دراز     سطح استانداردهاي بين  

بنابراين، تربيت پزشک زن    . در پيش است  
يا مرد، عمومي يا متخصص، همچنان از        

دوم اين  . نيازهاي اساسي جامعه ماست    
که، هرگاه امروز تعدادي از                     

التحصيلان پزشکي ـاعم از زن و           فارغ
مردـ با معضل بيکاري مواجه اند، اين           
مسئله در وهله نخست ناشي از                 
سياستهاي خود رژيم است که از چند           
سال پيش با عناوين گوناگوني چون            

مراکز درماني، استخدام        »خودگراني«
دولتي پزشکان را بسيار محدود ساخته        
است و سرمايه گذاري بخش خصوصي       
هم براي ايجاد موسسات درماني، در           
. شرايط حاکم، خيلي محدود بوده است        

سوم اين که نرفتن بخش زيادي از دانش        
آموختگان پزشکي به مناطق دورافتاده،       
اختصاص به زنان پزشک ندارد و              
بسياري از مردان نيز به دليل شرايط            
نامساعد زيست و کار در آن مناطق،            

چنان که خود   . شوند  حاضر به رفتن نمي   
خدمت اجباري در        »طرح«دولت هم     

مناطق فوق را به منظور استخدام يا             
صدور اجازه افتتاح مطب، به اجرا              

حاصل آن که، در وضعيت      . گذاشته بود 
فعلي، بسياري از پزشکان به آن مناطق         

روند و مردم آن جا نيز کماکان در            نمي
 کسي که . برند محروميت به سر مي

مرکز مطالعات و     «بر مسند رياست        
نشسته است و     »توسعه آموزش پزشکي  

هدر رفتن  «بندي، از     براي توجيه سهميه  
هاي هزينه شده در آموزش             سرمايه
 »محدوديت هاي «به خاطر         »پزشکي

پزشکان زن براي کار در روستاهاي           
تواند   مسلماً نمي , نالد  دورافتاده وغيره مي  

 ,خبر باشد که پزشکان جوان ايران بي
به دليل نبود امکانات شغلي و زندگي            
کافي و فشارهاي اجتماعي و سياسي          
موجود، دسته دسته رهسپار استراليا،        

 . شوند کانادا، آمريکا و ديگر کشورها مي
و سخن پاياني اين که، برخلاف ادعاها و         

بندي جنسيتي    اظهارات طراحان سهميه   
ها، که افزايش حضور            در دانشگاه  

دختران در موسسات آموزش عالي را         
به حساب آورده  و از           »غير طبيعي «
ابراز   »عطش زياد دختران به تحصيل      «

در وضعيت حاکم، اين      , کنند  نگراني مي 
در . امر کاملاً طبيعي و مورد انتظار است      

ها و امکانات     جايي که بسياري از عرصه    
رشد و شکوفايي فردي و اجتماعي براي        
اغلب جوانان جامعه ـ و براي دختران           
خيلي بيشتر از پسران ـ مسدود گرديده         
است، در وضعيتي که در بازار                  
محدودکار و اشتغال داخلي نيز بسياري       
از درها به دليل قوانين و مقررات رژيم           
اسلامي و يا سنتهاي موجود بر روي           
زنان بسته شده است، و در شرايطي که         
به واسطه حاکميت همان قوانين و سنن         

زنان در مقايسه با    ) از جمله احکام ارث   (
مردان از سرمايه و امکانات مالي کمتري       
براي راه اندازي کسب و کار و فعاليت           
اقتصادي مستقل برخوردارند، تنها راه        
محدود باقيمانده براي آن ها همانا روي        
آوردن به تحصيلات عالي و کسب              
تخصص و مدارج علمي و فرهنگي است         

تازه همين راه هم، چنان که پيداست،           (
براي فرزندان گروه بزرگي از خانوارها        

هاي تحصيلي      که امکان تأمين هزينه       
). دانشگاهي آنها را هم ندارند، بسته است      

اما طرحي که اکنون در مجلس اسلامي          
شود، قصد آن دارد که همين          تدارک مي 

راه محدود را نيز محدودتر و يا مسدود         
بسته شدن اين راه نه تنها به نوبه         . نمايد

کشي آشکار ديگري در مورد         خود حق 
بلکه موانع و محدوديتهاي باز     , زنان است 

هاي حيات      هم بيشتري را در عرصه        
فردي  و اجتماعي آنان به وجود                 

از اين رو هم، مقاومت در برابر       . آورد  مي
اين تعرض و دفاع از حق دستيابي آزاد و 
عادلانه زنان به آموزش عالي، حائز            
اهميتي حياتي براي موقعيت زنان و            

�. سرنوشت آتي کل جامعه ايران است 


